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اولیـــن مناظره انتخاباتی ترامپ با نامزد جدید دموکرات‌ها، کامالا هریس، 
سه‌شنبه دهم سپتامبر در مرکز ملی قانون اساسی در فیلادلفیا برگزار می‌شود. 
ایـــن مناظـــره را شـــبکه ‌ای‌بی‌ســـی برگزار می‌کند؛ شـــبکه‌ای کـــه مالکش، 
ابیـــگل دیزنی، نوه والت دیزنی اســـت. این اتفـــاق در حالی روی می‌دهد 
که شـــرکت‌های خصوصی به‌عنوان کارگردان صحنه رقابت سیاســـی در 
ایـــالات متحـــده پـــس از نمایـــش فضاحت‌بار جو بایـــدن در اولین و تنها 
مناظره انتخاباتی‌ ۲۰۲۴ در برابر دونالد ترامپ از وی روی‌ گردانده و به فکر 
تعویض وی با کامالا هریس افتادند. شکل برگزاری مناظره‌های انتخاباتی 
در آمریکا تا حدود زیادی با دیگر کشورها -که قائل به برگزاری انتخابات 
و مناظره هستند- متفاوت است. در ایالات متحده تامین‌کننده‌های مالی 
احزاب حرف اول و آخر را برای ورود به عرصه انتخاب رئیس‌جمهور دارند و 
نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به ناگزیر باید برای حضور در 
نقطه کانونی میزانسن سیاست تخم‌مرغ‌های خود را ‌‌درون سبد شرکت‌های 
خصوصی و رسانه‌های وابسته به آنها جای دهند تا به بازی گرفته شوند. 
طبیعی هم بود که کهولت سن بایدن و حواس پرتی‌های مکررش، کارش 
را تمام می‌کند. اما ســـازوکار حضور شرکت‌های خصوصی و رسانه‌های 
آنها در صحنه سیاست آمریکا، خاصه انتخابات و همین‌طور میزان‌ کنترل 
آنها بر این عرصه چگونه است؟ مدل و شیوه برگزاری مناظره‌ها در ایالات 
متحده به چه شکل است؟ و کدام شبکه‌ها می‌توانند این مهم را پوشش 
دهند؟ برای پاسخ به این سوال‌ها ابتدا باید نحوه حضور نامزدها در مدل 

آمریکایی‌ انتخابات را مورد بررسی قرار دهیم. 

   وقتی پول نداری بزن به چاک 
مناظره‌های انتخاباتی در آمریکا برای تعیین رئیس‌جمهور در دو سطح درون‌حزبی 
و در ادامه، ملی برگزار می‌شود. به گزارش سی‌بی‌اس نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد 
حضـــور افـــراد در مناظره‌های درون‌حزبی یک شـــرط اساســـی دارد و آن هم این 
است که هر نامزد به صرف عضویت در حزب مربوطه نمی‌تواند در قامت یک 

رئیس‌جمهور بالقوه در مناظره‌های انتخاباتی شرکت کند، مگر اینکه از حضور 
65 هزار کمک‌کننده مالی برخوردار باشد و از آن سود ببرد. به گزارش بی‌بی‌سی 
ریچارد نیکســـون در رقابت‌های انتخابات ریاســـت‌جمهوری سال 1972 بیش 
از دو برابـــر رقیـــب خـــود در حـــزب دموکرات یعنی‌ جرج مک‌گاورن و شـــش برابر 
کارزار انتخاباتی خود در سال 1960 پول خرج کرد و درنهایت به پیروزی دست 
یافت. در طرف دیگر ماجرا، کمپین باراک اوبامای دموکرات برای خواباندن مچ 
رقبایش بیش از هر نامزد دیگری در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات 
متحده هزینه کرد و به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست آمریکا سوگند خورد. 
استیفن جین.‌وین، استاد بازنشسته دانشگاه جرج تاون در بخشی از کتاب »آیا 
این نوع انتخابات دموکراتیک است؟« با اشاره به هزینه یک و نیم میلیارد دلاری 
کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2016 دلایل پرخرج بودن 
این کارزارها را هزینه برای تبلیغات تلویزیونی و اینترنتی، نظرخواهی، جمع‌آوری 
کمک‌های ملی از طریق ارسال نامه و ایمیل، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط 
به آرا و سازماندهی طرفداران در اطراف و اکناف کشور عنوان کرد. درواقع تب تند 
انتخابات در این کشور سود بسیار زیادی را نصیب شرکت‌های مشاوره سیاسی، 
رسانه‌ها و همین‌طور شبکه‌های اجتماعی می‌کند و باعث می‌شود‌‌ در طرف دیگر 
ماجرا شانس نامزدی که بیشتر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم پول خرج می‌کند 
برای اقامت در کاخ سفید افزایش یابد. از سال 2010 به این طرف با مجوز دیوان 
عالی، شرکت‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری این فرصت را پیدا کردند که به 
شکل نامحدود مبالغی را صرف فعالیت‌های انتخاباتی کنند. این اتفاق موجب 
شد دست نامزدها برای جلب حمایت‌های مالی از طرف سرمایه‌گذاران مالی 
بازتر شود و گروه‌هایی به اسم »ابرکمیته‌های فعالیت سیاسی« به وجود بیایند. 
البته این تنها سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیستند که می‌توانند به نامزدها 
کمک کنند، بلکه آنها می‌توانند برای مخارج خود دست به دامن بودجه دولتی 
هم بشـــوند ولی اســـتفاده از این امکان چندان به نفع نامزدها نیســـت؛ چون در 
این‌صورت باید محدودیت‌های موجود را به جان بخرند و مراقب هزینه‌‌هایشان 
باشند. استفاده از بودجه دولتی به‌‌خصوص در رقابت‌های درون‌حزبی به ضرر 
نامزدی که از این پول‌ها بهره می‌برد تمام می‌شود. در سال 2000 سناتور مک‌کین 
بـــا جـــرج دبلیـــو بوش بر ســـر نامزدی حـــزب جمهوری‌خواه رقابـــت می‌کرد ولی 
چون از کمک مالی دولت برای به سامان رساندن فعالیت‌های انتخاباتی‌اش 

را از رقیـــب پولدارتـــرش بربایـــد و استفاده می‌کرد نتوانست گوی سبقت 
بود که مشخص کرد چه کسی وارد درنهایت شکست را قبول کرد. این پول 

فردی صحنه را ترک کند. درواقع کارزارهـــای انتخاباتی بشـــود و چه 
برخورداری از سرمایه شخصی اســـتفاده بیشـــتر از منابع مالی و 
نامزدهـــا بـــرای حضـــور در افراد تاثیر زیادی در ترکیب نهایی 
عمر سیاســـی بایـــدن یا هر مناظره‌های تلویزیونی می‌گذارد. 

فرد دیگری در متن سیاست آمریکا تا زمانی که کمپانی‌ها و شرکت‌های عظیم 
مالی چتر حمایت مالی‌شان را از سر ایشان برندارند ادامه خواهد داشت، درغیر 
این‌صورت بازیگران بی‌ یال و دم سیاست هیچ فرقی با شهروندان عادی نخواهند 
داشت. بی‌علت نبود که ابیگل دیزنی، نوه والت دیزنی و یکی از افراد تاثیرگذار 
روی شبکه ABC حمایتش از نامزد دموکرات‌ها برای حضور در انتخابات 2024 

را منوط به کناره‌گیری جو بایدن از صحنه رقابت‌ها عنوان کرد. 

   مختصری از تاریخچه برگزاری 
مناظره‌های تلویزیونی در آمریکا 

یخ میان دو نامزد  اولیـــن مناظـــره و یکی از مهم‌ترین مناظره‌هـــای تلویزیونی تار
یچارد  یـــکا یعنی ر یـــان اصلی سیاســـت آمر جمهوری‌خـــواه و دموکـــرات از جر
یخ 26 سپتامبر 1960 برگزار شد. تاثیر مناظره  نیکسون و جان اف.‌کندی در تار
یاد بود که تکلیف انتخابات در آن دوره را مشخص کرد و اسم  اول به قدری ز
کنـــدی را به‌عنـــوان ســـی‌وپنجمین رئیس‌جمهور آمریکا از کالـــج آرای الکترال 
بیرون آورد. اما برخلاف تصور عموم، مناظره‌های تلویزیونی پس از ســـال 1960 
به‌صورت منظم برگزار نشد و این رویه تا سال 1988 ادامه داشت. در سال‌های 
1964، 1968 و 1972 هیچ مناظره‌ای شکل نگرفت و در سال‌های 1976، 1980 
و 1984 هم شـــکل ایجاد این رویداد بســـیار ضعیف و بدون برنامه بود. همین 
مســـاله لزوم ایجاد یک ســـازوکار جدید، تحت عنوان »کمیســـیون مناظره‌های 
تلویزیونی« را به وجود آورد. تحقیقات صورت‌گرفته در دانشگاه‌های هاروارد و 
جرج‌تاون نشان داد که مردم خواهان برگزاری یک مناظره اساسی میان نامزدها 
هســـتند. همین اتفاق رهبران کمیته حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را بر آن 
داشت تا به فکر تاسیس کمیسیون مناظره‌های انتخاباتی بیفتند. این کمیسیون 
کنون  یه ۱۹۸۷ تا کـــه بـــه اختصـــار از آن تحت عنوان CPD یاد می‌شـــود از ۱۹ فور
هر چهارسال یک‌بار برگزار شده و در قامت یک سازمان خصوصی وظیفه سر 
کیفیت در ســـطح ملی را برعهده دارد. اگرچه  و ســـامان دادن به مناظره‌های با
رهبران دو حزب در ابتدا این ســـازمان را اداره می‌کردند ولی ســـال‌ها بعد عملا 
دست آنها از اداره کمیسیون مناظره‌های انتخاباتی کوتاه شد و دیدگاه حزبی در 
اداره امور مربوطه کنار رفت. به‌طور معمول محل برگزاری مناظره‌های انتخاباتی 
گر اتفاقی نیفتد سه یا چهار  در ســـطح ملی دانشـــگاه‌ها هســـتند و در هر دوره ا
مناظره از طریق شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود. برای مثال، اولین مناظره 
تلویزیونی در ســـال 2016 میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ توســـط شبکه 
ان‌بی‌ســـی با مجری‌گری لســـتر هولت در دانشـــگاه هوفســـترای نیویورک برگزار 
شـــد و 84 میلیون بیننده داشـــت. رسانه‌های مین استریم خبری در این میان 
نقش بسزایی در پخش مناظره‌های تلویزیونی ایفا‌ می‌کنند و به جز ان‌بی‌سی، 
، یواس‌ای تودی، سی-اسپان و  کس نیوز سی‌بی‌اس، ای‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فا

پی‌بی‌اس هم در این کار دست دارند. مردم آمریکا و افکارعمومی سایر نقاط 
جهان نیز برای دسترسی به محتوای مناظره‌ها چند انتخاب پیش روی خود 
دارند؛ 1- تماشای مناظره‌های انتخاباتی با نشستن پای تلویزیون و انتخاب یکی 
، سی‌بی‌اس، ای‌بی‌سی، ام‌اس‌ان‌بی‌سی،  از شبکه‌های ان‌بی‌ســـی، تله‌موندو
کس بیزینس، 2- اســـتفاده از اشتراک کابلی و آنتن  ، ســـی‌ان‌ان و فا کس نیوز فا
برای مردم داخل آمریکا و 3- استفاده از سرویس پخش مستقیم یوتیوب، توییتر 

و فیسبوک برای مردم سراسر دنیا. 

   تمام تخم‌مرغ‌هایت را در سبد رسانه‌های سنتی نگذار
پیش از کناره‌گیری جو بایدن از حضور در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، 
 ... رسانه‌های جریان اصلی نظیر سی‌بی‌اس، آسوشیتدپرس، فاکس، ای‌بی‌سی و
ترامپ و بایدن را در قالب بیانیه‌ای مخاطب قرار دادند و از این دو خواستند که 
در مناظره‌های تلویزیونی شـــرکت کنند. آنها نوشـــتند که در این وضعیت هیچ 
جایگزینی برای مناظره نامزدها وجود ندارد و مردم آمریکا برای آینده کشور خود 
دل به این اتفاق بسته‌اند. بیان یک نکته ضروری است و آن این است که حضور 
نامزدها در مناظره‌های تلویزیونی الزامی نیست ولی معمولا آنها شرکت در این 
اتفاق را از دست نمی‌دهند؛ ولی با این‌حال دونالد ترامپ سابقه جالبی در عدم 
مواجهه با رقبای انتخاباتی‌اش در دو سطح درون‌حزبی و ملی دارد. او دومین 
مناظره‌ تلویزیونی‌اش در انتخابات پیشین در برابر جو بایدن را به دلیل ابتلا به 
کرونا لغو کرد و در رقابت‌های درون‌حزبی نیز شرکت نکرد! این اتفاق حامل یک 
پیام روشن است: مناظره‌های تلویزیونی هرچند تاثیر مهمی بر رای و نظر مردم 
آمریکا می‌گذارند، اما همچون گذشته دارای نقشی تمام‌کننده نیستند. مخاطبان 
مناظره‌هـــای تلویزیونـــی در دوره‌های قبل بیـــن 70 تا 80 میلیون در رفت‌وآمد بود 
ولـــی در حـــال حاضـــر و در تنهـــا مناظره میان ترامپ و بایدن در ســـال 2024 این 
عدد روی 51 میلیون بیننده فیکس شده است. در محیط امروزی، رسانه‌های 
سنتی دیگر همچون سابق پرچم‌دار جهت دادن به ذهن بیننده نیستند و این 
رســـانه‌های دیجیتال هســـتند که به شـــکل فزاینده‌ای منبع اصلی اخبار لقب 
گرفته‌انـــد. رای‌دهنـــدگان در این موقعیت، خود را نســـبت به تلویزیون موظف و 
متعهـــد نمی‌داننـــد و اخبار را در قالب کاراکترهای معدود از رســـانه‌هایی نظیر 

... پیگیری می‌کنند.  ایکس، تلگرام، اینستاگرام و

جدال مستقیم ترامپ و هریس از یک شبکه خاص و با قوانین ویژه آغاز می‌شود

مناظره در دیزنی‌لند

خانم بازیگر؛ وجدانت را چند فروختی؟!

درحالی‌کـه جهـان به‌طـور فزاینـده‌ای از درگیری‌هـای وحشـیانه 
یم‌صهیونیستی علیه مردم غزه به‌ویژه کودکان بهت‌زده می‌شود،  رژ
فیلـم »تاتامـی« بـه کارگردانـی مشـترک کارگـردان اسـرائیلی و یـک 
یگـر ایرانـی در حـال تبلیغـات اسـت! ایـن فیلـم به‌عنوان پروژه‌ای  باز
کـه به‌طـور عمـدی تالش دارد مرزهـای سیاسـی و  بحث‌برانگیـز 
فرهنگی ایران را به چالش بکشد به صحنه آمده و در جشنواره‌های 
بین‌المللی مثل ونیز و توکیو هم به نمایش درآمده اسـت. تاتامی با 
ی  الهام از یک ماجرای واقعی و با هدف ایجاد نفرت علیه جمهور
یـم کودک‌کـش اسـرائیل را بـه  اسالمی ایـران به‌عنـوان حکومتـی کـه رژ
، کارگـردان  رسـمیت نمی‎شناسـد سـاخته شـده اسـت. گای ناتیـو
یکـردی ضدایرانـی  اسـرائیلی و برنـده جایـزه اسـکار کـه به‌وضـوح رو
یگـری  ی زر امیرابراهیمـی باز در کارنامـه هنـری خـود دارد بـا همـکار
کـه پـس از یـک رسـوایی‌ اخلاقـی از ایـران رفـت، در ایـن پـروژه شـرکت 
دارند. تاتامی به‌طور مشـخص به وقایع سـال ۲۰۱۹ اشـاره دارد که در 
یارویـی بـا  ی از رو آن سـعید ملایـی، جـودوکار ایرانـی بعـد از خـوددار
یک ورزشکار صهیونیست در تقابل با سیاست‌های ضداسرائیلی 
ایران از فدراسیون جودو شکایت کرد و باعث شد همه ورزشکاران 
ایرانـی در ایـن رشـته از همـه رقابت‌هـای جهانـی حـذف شـوند. بـا 
کتـر اصلـی بـه زنـی بـه نـام »لیلا« تغییـر پیدا کرده  ایـن تفـاوت کـه کارا
تـا قصـه از فرصـت پیش‌آمـده علیـه سیاسـت‌های ایـران مربـوط بـه 

حجـاب و اسـرائیل بـه شـکل همزمـان بهـره ببـرد. 
ایـن فیلـم بـا تمرکـز بـر سیاسـت‌های ضداسـرائیلی ورزشـکاران 
ایرانـی تالش می‌کنـد تـا بـه نحـوی از فشـارهای بین‌المللـی علیـه 
یم‌صهیونیسـتی بـا رزومـه کشـتار بیـش از  ایـران حمایـت کنـد و رژ
13 هـزار و 800 کـودک فلسـطینی ظـرف کمتـر از یـک سـال گذشـته 
ی  ی کـه هـر وجـدان بیـدار را در ایـن ماجـرا مظلـوم جلـوه دهـد! کار
را از ایـن رفتـار منزجـر خواهـد کـرد. ایـن فیلـم به‌وضـوح بـه دنبـال 
تضعیـف اصـول و ارزش‌هـای فرهنگـی و ورزشـی ایـران اسـت. 
درحالی‌کـه ورزشـکاران ایرانـی همـواره تحـت فشـارهای ترول‌هـای 
بان خارجـی قـرار دارنـد،  ی و رسـانه‌های فارسـی‌ز فضـای مجـاز
تاتامی با هدف القای محدودیت‌های ورزشـکاران ایرانی به‌عنوان 
محدودیت‌های ظالمانه و حتی نقض حقوق‌بشـر در تلاش اسـت 
به جامعه بین‌المللی القا کند سیاسـت‌های ایران در زمینه ورزش 
و فرهنگ ناعادلانه و واپس‌گراست. هر طور که بخواهیم به ماجرای 

تولد نامشـروع این فیلم فکر کنیم؛ باز هم نمایش تاتامی درسـت در 
زمانی که اسرائیل به دلیل حملات نظامی شدید علیه غزه و کشتار 
کودکان تحت فشار مردم آزاده جهان است و از سوی دیگر ایران به 
دلیـل حمایـت از حقـوق فلسـطینیان مـورد حمالت بین‌المللی قرار 
دارد، نمی‌تواند تصادفی باشـد. به نظر می‌رسـد این فیلم بخشـی از 
یـک کارزار هماهنـگ بـرای تضعیـف مواضـع ایـران در برابر اسـرائیل 
و هم‌پیمانـان غربـی‌اش باشـد. تاتامـی به‌عنـوان یـک فیلـم به‌وضـوح 
نشـان‌دهنده تلاشـی گسـترده برای اسـتفاده از سـینما به‌عنوان ابزار 
تضعیـف ارزش‌هـا و اصـول ملـی و مذهبـی ایـران و تمـام ملت‌هـای 
یـم را  آزاده‌ای اسـت کـه در دفـاع از مـردم مظلـوم فلسـطین ایـن رژ
ی بیـن هنرمنـدان ایرانـی و اسـرائیلی در  بایکـوت کرده‌انـد. همـکار
ایـن پـروژه نمی‌توانـد بـدون پیامدهـای سیاسـی و اجتماعـی باشـد و 
بـه نظـر می‌رسـد کـه ایـن فیلـم بخشـی از یـک کارزار گسـترده‌تر بـرای 
یـت دیدگاه‌هـای ضدایرانـی در سـطح بین‌المللـی اسـت. زر  تقو
ی بـا کارگردان  امیرابراهیمـی در مصاحبـه‌ای اعالم کـرده کـه همـکار
گاهانـه انتخـاب کـرده و می‌دانـد کـه دیگـر نمی‌تواند به  اسـرائیلی را آ
ایـران بازگـردد امـا ایـن انتخـاب را به‌عنـوان بخشـی از تعهـد خـود بـه 
هنر و حقیقت پذیرفته است! این اعتراف نشان‌دهنده تلاش‌های 
یـب  ی بـرای تخر آشـکار بـرای اسـتفاده از سـینما به‌عنـوان ابـزار
یـت فرهنگـی و ملـی ایـران اسـت. امیرابراهیمـی همچنیـن در  هو
ی یهودی »جویش تلگرافیک«  ایـن مصاحبـه مفصـل کـه بـا خبرگزار
یم‌صهیونیسـتی می‌گویـد سـفرش  ی‌اش بـا رژ داشـته دربـاره همـکار
ی بـا تیـم اسـرائیلی بـرای او  ی فیلـم و همـکار بـه اسـرائیل بـرای کار رو
بسـیار احساسـی بـوده! و او بـا وجـود دیدگاه‌هـای منفـی کـه دربـاره 
کنـون تجربـه‌ای بسـیار  اسـرائیل از زمـان کودکـی در ایـران داشـته، ا
دوستانه و مثبت با همکاران اسرائیلی‌اش دارد و احساس می‌کند 
کـه همـه می‌تواننـد از یـک خانـواده یـا ملـت واحـد باشـند. او کـه قبال 
هـم نشـان داده بـود از پروژه‌هـای پرسـروصدا بـه هـر قیمتـی اسـتقبال 
ی هنری بتواند راه را برای  ی کرده که این همکار می‌کند ابراز امیدوار
پروژه‌های مشابه در آینده باز کند و به کاهش تنش‌ها بین ملت‌ها! 
یگـر در تمـام ایـن  کمـک کنـد. کسـی چـه می‌دانـد شـاید خانـم باز
سـال‌ها حتـی یـک بـار هـم چشـمش بـه تصاویـر کـودکان کشته‌شـده 
غـزه نخـورده باشـد یـا شـاید هـم در یکـی از حراجی‌هـای پایـان فصـل 
غیـرت و وجـدان خـود را فروختـه باشـد. امـا خانـم امیرابراهیمـی بـه 
قول شخصیت سیدمرتضی در »اخراجی‌های 2«؛ »غیرتت را چند 
فروختـی؟« بچه‌هـای غـزه هـر روز غیرت‌شـان را بـه قیمـت خـون توی 

رگ‌های‌شـان می‌خرنـد، تـو خـودت را چنـد فروختـی؟!

روایت تنهایی انسان 

، هزاران نفر تلخکامی‌های یک سفر پرماجرا  از 10 سال پیش به این سو
را در جست‌وجوی زندگی و دست یافتن به حداقل‌هایی که یک انسان 
را سرپا نگاه می‌دارد، به جان خریدند. جهان در سال‌های اخیر شاهد 
مسافرت هزاران انسان‌ بود که امنیت و امکانات اولیه برای آنها به‌سان 
کودکانی بوده که دست‌شان را به ناگاه رها کرده و در میان همهمه جهان 
گم شده‌‌اند. آنها کیلومترها راه پیمودند، از هر جاده‌ای که می‌شناختند 
یا زدند و  رد شدند، از ایستگاه‌های قطار سراغش را گرفتند، دل به در

شبانه‌روز به دنبال این طفل گم‌شده زمین را طی کردند، اما... . 
اگرچـــه ‌مهاجـــرت‌ موضوع جدیدی نیســـت، اما بـــا تغییر متغیرهای 
تاثیرگـــذار بـــر آن، در یـــک دهه گذشـــته به‌عنوان یک مســـاله و پدیده 
اجتماعی و انسانی در میان پژوهشگران مطرح است. موج مهاجرت 
در این مدت آنقدر گسترده و تبعات اجتماعی و انسانی آن آنچنان 
عمیق بود که برخی از دولت‌ها را مجاب کرد تا سیاست‌های خود در 
قبال مهاجران را بازنگری کنند. در میان کشورها، هند بزرگ‌ترین منبع 
مهاجرت در جهان به شمار می‌آید؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود حدود 
8.9 میلیون نفر از جمعیت این کشـــور در اقصی نقاط جهان زندگی 
می‌کنند. مقصد بسیاری از مهاجران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس 
به‌ویژه عربستان است. درواقع عربستان، کعبه آمال بسیاری از کارگران 
... است. با این حال، فاصله  آســـیایی از کشـــورهای هند، سنگاپور و
رویا تا واقعیت، از زمین تا آســـمان اســـت. سال‌هاســـت نحوه زندگی 
این کارگران موضوع مورد بحث گروه‌های حقوق‌بشـــری اســـت. عدم 
بهره‌مندی از زندگی حداقلی و حقوق اولیه در کنار بهره‌کشی نوین، 
ازجمله موضوعاتی اســـت که این گروه‌ها روی آن انگشـــت گذاشته و 

درباره آن به بحث پرداخته‌اند. 
« ازجمله معدود  فیلم سینمایی »The goat life« یا همان »زندگی بزوار
آثاری است که تلاش کرده ترسیم‌کننده زندگی این دسته از مهاجران 
در این ســـوی کره زمین باشـــد. اکران این فیلم از ســـوی نتفلیکس در 
کنار استقبال جهانی، جنجال زیادی در عربستان و دیگر کشورهای 
حاشـــیه خلیج‌فارس به پا کرد و به شـــایعاتی مانند خرید نتفلیکس 
توســـط عربســـتان بـــرای جلوگیـــری از اکران این فیلم نیـــز دامن زد. اما 

‌زندگی بزوار‌ چه می‌گوید؟ 
«، نوشته بنیامین که  فیلم اقتباســـی اســـت از رمانی با نام »ایام الماعز
برای نخســـتین‌بار در ســـال 2008 منتشر شد. نویسنده در این کتاب، 
داستانی با الهام از واقعیت روایت می‌کند. نجیب، شخصیت اصلی 
این رمان، برای یافتن درآمد کافی و تامین مخارج خانواده به عربستان 
مهاجرت می‌کند، اما به یکباره سرزمین رویایی که او در ذهن ساخته 
بود، به سرابی در دل بیابان‌های سوزان عربستان تبدیل می‌شود. نجیب 

در بیابان به چوپانی از بزهایی می‌پردازد که در اختیارش گذاشته‌اند. 
به‌ظاهـــر روزهای آرامـــی را باید در بیابان بگذراند، اما زندگی کم‌کم آن 
روی خودش را به نجیب نشان می‌دهد. شکنجه‌های گاه و بیگاه در 
کنار فشارهای روحی که کارفرما بر نجیب تحمیل می‌کند، زیر سایه 
بی‌قانونی ســـه ســـال جهنمی را برای نجیب می‌ســـازد تا آنجا که او به 
همراه دو کارگر دیگر تصمیم به فرار می‌گیرند اما در بیابان ســـرگردان 
می‌شـــوند. یکی از کارگران غذای لاشـــخورها می‌شـــود و نجیب سر از 

زندان درمی‌آورد. 
رمان، داستانی هیجان‌انگیز پر از اتفاقات جالب و متنوع را با ایجاد 
حس تعلیق در مخاطب ارائه می‌دهد. نویســـنده به‌خوبی توانســـته از 
پس ترســـیم سرگشـــتگی انسان معاصر و غربت او در نظامی طبقاتی 
برآیـــد. او دســـت مخاطبش را از همان ابتدا می‌گیـــرد و از بیابان‌های 
عربستان به جهان تنهای انسانی می‌برد که حتی از پس بیان آنچه بر 
او رفته، ناتوان است. کتاب در لایه‌های زیرین به مسائل مهم دیگری 
هم اشاره می‌کند، ازجمله نقد قانون کفالت و نژادپرستی زبانی، آنجا 
که کفیل زورگو مانع از یادگیری زبان عربی توســـط نجیب می‌شـــود تا 

مبادا روزی حق خود را از پیشگاه عدالت بستاند. 
‌زندگی بزوار‌ را می‌توان یک کمدی تلخ از برده‌داری نوین توصیف کرد. 
کتاب تصویر دقیقی است از تنهایی انسان در جهان معاصر و قوانین 
ناقصی که برای مهاجران وضع شـــده اما نه دردی از آنها دوا می‌کند و 

نه همت و عزمی برای تغییر آن وجود دارد. 
کتاب بنیامین در حال حاضر پرفروش‌ترین رمان به زبان مالایی است 
که تاکنون بیش از 100 بار تجدیدچاپ شده است. ترجمه انگلیسی 
کتاب نیز توفیقاتی داشـــته اســـت؛ ازجمله پرفروش شدن و انتخاب 
به‌عنوان برترین کتاب در سال 2008 در امارات. اقبال به کتاب بنیامین 
ســـبب شـــده برخـــی از کاربران شـــبکه‌های اجتماعـــی از او با عنوان 

»سلبریتی یک‌شبه« یاد کنند. 
هرچند وقایع کتاب در عربستان می‌گذرد و تمرکز نویسنده بر شرح حال 
یک کارگر در این مناطق است، اما داستان ‌زندگی بزوار‌ را می‌توان در 
یک دید کلی به سرنوشت بسیاری از مهاجران در سراسر جهان تعمیم 
داد. نگاه فرودست به مهاجران و »دیگری« خواندن آنها در کنار زندگی 
طبقاتی و نژادپرستانه، موضوعی نیست که فقط به کشورهای حاشیه 

خلیج‌فارس محدود شود. 
اگرچه ‌زندگی بزوار شکل اگزجره یک نظام طبقاتی را به تصویر می‌کشد 
که متاســـفانه واقعی و ملموس اســـت، اما کم‌و‌بیش آسمان برای اکثر 
کســـانی کـــه طعم مهاجرت را چشـــیده‌ و رخت ســـفر به تـــن کرده‌اند، 

همین رنگ است. 
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